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 چكيده

هـاي ادبـي در انجمـن،تـاكنون هـاي گذشـته از زمـان در تاريخ ايران بعد از اسلام،

و شكل هـاي ادبـي از انجمن.اندداشتهنقش درخوري،تكاملي شعر فارسي سيرگيري

ميترين انجمنمهم، آغاز حكومت طاهريان تا زمان مشروطه با.آيندهاي ادبي به شمار

دگرگـوني سـيردر تـري پررنگنقش،ي ادبيهاانجمن،آغاز نهضت مشروطيت ايران

و دگرگوني.دار شدندعهدهشعر معاصر  هـا در شـعر مشـروطه از بسياري از تغييرات

و چه از نظر محتوي درون اين انجمن و اساساً شعر را چه از نظر شكل ها شكل گرفت

و شعر نو فارسي از درون آن بيرون آمـد،و مضمون در؛به كلي دگرگون ساخت ا امـ

شـد؛ بـا رنگكمهاي ادبي نقش انجمن،شديد فرهنگي عصر رضاشاه، به دليل اختناق

روي از آثار گذشتگان را سرمشق دنبالهتركه بيش شكل گرفتندهايي اين وجود انجمن

در.كار خود قرار دادند و رضـايت حاكميـت را مضامين گوناگون مورد درخواسـت

ميقالب و بدون داشتن هـيچ هاي گوناگون همـان گونـه گـرايش سياسـي در سرودند

و مفاهيم كهن ميطبع،مضامين انجمـن ادبـي«و»انجمن ادبي ايـران«. كردند آزمايي

بر ها بودند كه علاوهي اين انجمناز جمله،به مديريت وحيد دستگردي»حكيم نظامي

داشتند ويژهيبه تصحيح متون كلاسيك شعر فارسي نيز توجه،استقبال اشعار پيشينيان

و جمالو متن ديوان حكيم نظ و كمالامي گنجوي تالدين و الدين اصفهاني را صـحيح

مي،در اين مقاله. منتشر كردند و نقـش آن به معرفي اين دو انجمن هـا را در پـردازيم

ميپيش . كنيمرفت يا ركود شعر فارسي بررسي
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 مقدمه.1

و صـاحبان،از همان آغاز سرايش شعر دري، دربار پادشاهان محـل گردآمـدن شـاعران
هاي فرهنگي حكومـت بـود يكي از سياست،هاي ادبي در دربارايجاد محفل«. ذوق بود

و صاحبان قدرت از سويكه  مي،شاهان، وزيران : 1365تكميـل همـايون،(».شـد عملي
و سياسـي جامعـه را برطـرف در واقع اين انجمـن) 400 هـا بخشـي از نيازهـاي ادبـي
و تيموريان به ايران. كردند مي شعر فارسي جايگاه درباري خـود را تـا،با هجوم مغولان

و شعر فارسي اندك اندك در ميان خانقاهاندازه . هـا رواج گرفـتي زيادي از دست داد
و و چنداترك با برآمدن صفويان كه خود ترك و شـاعري نژاد بودند ن توجهي بـه شـعر

و تنها راه ادامـه،نداشتند ر شعر راه خويش را به كلي از دربار بريد دري حيـات خـود ا
و بازار ديد؛ كه ميان مردم كوچه سياست ترويج مـذهب شـيعه را گويا پادشاهان صفوي

از،از اشـعار غيرمـذهبي،ي كار خود داشـتند لوحهسردر  و خـود را رويگـردان بودنـد
بيمداح ميي شاعران ونياز دربار را جاي مناسـبي بـراي تشـكيل مجـالس اصولاً ديدند

 ـتعـداد زيـادي قهـوه،در اين دوره. ديدندادبي شاعران نمي ه در ايـران بـه ويـژه در خان
ميمياصفهان پا و شاعران اين بخت را پاگيرد هـا در خانهگرفتن قهوهيابند تا همزمان با

شا،ايران و و داستانپايگاه شعر و نقالي را به قهوهعري بـراي. هـا بكشـانند خانـه سرايي
و مشروطهنخستين بار از دوره ده، همزمان با پـاي بيداري و هـا انجمـن گرفتن سياسـي

ايـن. گيـرد هاي ادبي غربي در ايران بنياد مـي هاي ادبي به تقليد از انجمنانجمن مخفي،
و آگـاهي دادن بـه مسايبهسازي مردم ها اغلب با هدف آگاهانجمن ل سياسي، فرهنگـي

و شيوهاي ادبي مغربرفتپيشي مردم درباره و كاركرد ادبيات هاي ادبـي رايـجهزمين
در مجمـوع بسـيار هـا آيند عملكرد اين انجمـنبر. ردازندپميدر آن كشورها به كاووش 

و رشـد ادبيـات چـه در زم  و نقش بسزايي در دگرگوني و ميمون است ي ينـه خوشايند
و چه در زمينه ميعهده،ي نثرشعر در اين دوران كه همه چيز بـا سياسـت اما؛شونددار

توانند عمـر ها نيز نميگيرد اين انجمنآلوده است يا هر سخني رنگ سياست به خود مي
مشـروطه نقـش غيـر قابـليهدوريهـا، انجمـن همه با اين.چندان درازي داشته باشند

ميدگرگوني انكاري در  و نثر فارسي ايفا و نو نظم و بـذر نـوگرايي انديشـي را در كننـد
م ميادبيات بـا. آوردكه بعدها ثمرات شـيريني بـه بـار مـي افشانند عاصر در خاك ايران

ترين آن آزادي بـود هاي مشروطيت كه مهمو از دست رفتن آرماني پهلويشروع دوره
از،روهاي ادبي پـيش نجمنا،و اختناق بر جامعهكامل استبداديسيطرهو  انـدك انـدك
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و از ميدان فرهنگي كشور به هـايي كـه ماندنـد انجمـن. حاشيه رانده شدندنفس افتادند
و بـيش هاي حكومت پـيش مـي صرفا در راستاي خواسته تـرين تـلاش خـود را رفتنـد

هـاي در ميـان انجمـن. كردنـد هاي فرهنگي رضاشـاه مـي مصروف همسويي با سياست
و ركود ادبيـات نقش دو انجمن در واپس،ي رضاشاه يا پهلوي اولدورهگوناگون  گريي

و نظرگيرتـر اسـت ها پررنگو شعر فارسي از ديگر انجمن و» انجمـن ادبـي ايـران«:تر
عملكـرد ايـن دو انجمـن اشـارهيبه شـيوه،در اين نوشته.»انجمن ادبي حكيم نظامي«

.خواهيم داشت

 بحث.2

و تأثير بسزاي كه اين انجمنهايي تاريخي كه انجمنبا وجود ريشه هـا هاي ادبي داشتند
و غيروابسـتهي آن  و ادبيات ايفا كردنـد، نقـش مسـقل هـا تـا در رونق بخشيدن به شعر

و نهضـت بـا آغـاز دوره. رسدي مشروطه چندان قابل اعتنا به نظر نميدوره ي بيـداري
هـاي مـردم ترين ابزار آگاهي بخش تـوده مشروطيت كه شاعران از شعر به عنوان بزرگ

و ادب غيـر دربـاري در بهره مي بردند، انجمن هاي ادبي چندي براي گسترش فرهنـگ
و ثمرات شيريني در راه پيش تـرين از مهـم. برد ادبيات مردمي به بار آوردايران پاگرفت

و انجمن ادبي» دانشكده«ها، انجمن ادبي اين انجمن تبريز بـود كـهدر» تجدد«در تهران
بيهر كدام براي خود نشريه و هاي نوين ادبي، به مجادلـهي شيوهمحابا دربارهاي داشتند

و مجـادلات، زايـش شـعر نـو نتيجه. پرداختندو مناقشه با همديگر مي ي اين منقاشـات
و سانسـور شـديد در دوره. فارسي بود و اختنـاق ي پهلوي اول كه جامعـه بـا اسـتبداد

ب كمه رو بود، انجمنفرهنگي رو رو نقـش هاي ادبي پـيش انجمن. رنگي داشتندها نقش
و حضـور آنـان در صـحنه  و گذشتهي خود را اندك اندك از دسـت دادنـد هـاي ادبـي

شدفرهنگي كم و تضادهاي شگفت بـود دوره. رنگ .ي رضاشاه در واقع عصر تناقضات
و اديبان، همسو با سياستجامعه و روشنفكران اي رضاشاه از يك سو به دنبالهي ايران

و از طـرف رفتپيش و حكومت مقتدر مركزي بودند و اجتماعي هاي صنعتي، اقتصادي
و نفس ي در ايـن دوران، از انتشـار هرگونـه انديشـه. گير، درگيرديگر با استبدادي كور

ميهاي خودكامهنوين كه با سياست با.شدي حكومت، همخواني نداشت، سخت مقابله
و هرگونه نشريهنوع انديشههر ميي نو كماي كه تـرين نقـدي را بـه حكومـت توانست

و با بي ميوارد كند، به تندي و نويسندگان نشـريات منتقـد.شدرحمي برخورد مديران
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و يا با تيغ تزوير از پاي در آمدند شـاعران نامـدار بـاز. قدرت، يا دستگير واعدام شدند
و زندان، يا سـر گوشهمانده از عصر مشروطه يا به  ي انزوا كشانده شدند يا گرفتار تبعيد

و يا با شليك تپانچه هاي گزمـه هـاي سرسـپرده بـه قـدرت، در از تيمارستان درآوردند
و شهرباني كه مخوف. خون خود فروغلطيدند ترين سـازمان مميـزي فشار دستگاه پليس

و شوق ابداع را در بيشرا راه آنتراندازي كرده بود، ذوق و هـا تنهـا اهل ادب خشكاند
و تـاريخي بپردازنـد  در چنـين فضـايي كـه ابـراز. مجاز بودند كه به كار تحقيقات ادبي

و بيم جان در آن درج، اگر روزنـه  و خطرناك بود و فكري ممنوع اي در هرگونه انديشه
وي ادبي باقيماند، نگاه به گذشتهافق انديشه و شـاعران اديبـاني باستاني ايـران داشـت

و تنها در اين راستا اجازه ي فعاليت داشتند؛ راهي كـه نهـايتش بـه سـتايش از بزرگـي
)175: 1370شمس لنگرودي،.(شدعظمت رضاشاه ختم مي

هـايي رفـتي ادبي ايران ولو اندك، بـا پـيشي ادبيات جامعهبا اين همه، در زمينه
و تظـاهر بـه وطـني چنين كـاري، تـرويج دليل اجازه. روبرو شد پرسـتي ناسيوناليسـم

و نويسندگان به تحقيق در تاريخ گذشته و تشويق اديبان هـاي ايران بود تـا آن باستانگرا
و آينده بي در راسـتاي همـين. خبر نگهدارندرا از توجه به مسايل سياسي حساس حال

و ادب فارسـي«سياست بود كه  و» فرهنگستان زبان » سـيي فردوهـزاره«تأسـيس شـد
ايرج ميرزا كه از بازماندگان نوادگان قاجار بود، در انتقاد به اعمـال رضاشـاه. برگزار شد

:گفت
ــل ادب را ــد اهـ ــر كننـ ــده در قبـ زنـ
مبلغي پول بگيرند به اين اسم از خلـق
دل اهل هنر از دست شماها خون است

ــد ــاد كننـ ــي را آبـ ــي توسـ ــر فردوسـ قبـ
و دامــاد كننــد و دختــر بعــد خــرج پســر

و فريـاد كننـد بي جهت نيسـت اگـر نالـه
)1353:176ميرزاقاجار،ايرج(

ي شـعري هـا، در ايـن زمـان دو جريـان عمـده گيـريي اين سـخت با وجود همه
و نوگرايـان كهنـه: دادنـد همچنان به حيات خـود ادامـه مـي بـه عنـوان مثـال،. پرسـتان

و جوان كهنه تـر هـاي سـاده سازي شعر را بازگشت به سـبك پرستان راه حل بيدارسازي
و سـعدي، شـعر  و كوشيدند بـا الگـو قـراردادن فردوسـي، نظـامي پيش از مغول يافتند

از. فارسي را حياتي دوباره بخشند و نوگرايـان مصـمم بودنـد در مقابل آنان، متجـددان
و  و قوانينش به قـدري فرسـوده مـرده سنت كلاسيك شعر فارسي كه به نظر آنان قواعد
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و شـعر اروپـايي را بود كه از بسط افكار شاعر جلوگيري مي كرد، به طـور كامـل ببرنـد
. الگوي خود قرار دهند

هاست كـه نـوعي جـدايي دهد كه فقط در انتخاب مضمونشعر اين دوره نشان مي
و پنجره و در قالب سنتي روي داده است ي شعر فارسي بـر نظريـات جديـدي از ملـت

و مسايل اجت و رابطهوطن و طبيعت باز شـده اسـت ماعي هـاي مضـمون.ي ميان انسان
و بـا اجتماعي نيز اغلب از همدردي با رنج و فلاكـت، سرشـار اسـت و سختي ديدگان

و بهبود اوضـاع، همـراه اسـت؛ ماننـد شـعرهاي  خشمي اخلاقي براي دعوت به اصلاح
.پروين اعتصامي

ادبي به تتبع از آثار گذشتگان، در راستاي اين سياست جديد فرهنگي، چند انجمن
و كنار ايران شكل گرفتند كه از آن ميان، بايد از  انجمن«و» انجمن ادبي ايران«در گوشه

گـرا بودنـد كـه تر شاعراني سـنت اعضاي اين انجمن، بيش. ياد كرد» ادبي حكيم نظامي
و تكـرار، پنـدهاي محورهاي اصلي شعرشان در تغزلاتـي بـا صـبغه  اخلاقـيي ابتـذال

و كارگزارانش، زيانكليشه و باده نوشيدن، توجـه بـه اي، مدح رضاشاه هاي قمار باختن
و پيش فنرفتاروپا و و ايجـاد حـس وطـن آوريهاي اقتصادي و مليـت هايش پرسـتي

) 126: 1391زرقاني،.(شدمحدود مي

ي پژوهشپيشينه.2.1

و حكـيم تا آن جا كه نگارنده بررسيده، پژوهش مستقلي در مورد دو انجمن ادبي ايـران
هـاي مختصـري چنـد در توان به نوشتهنظامي صورت نگرفته است؛ اما در اين راستا مي

و مقالهحد سطر يا سطوري در برخي از كتاب : ها اشاراتي شده است؛ از جملهها
اووحيد«ي فرانسيسك ماخالسكي در مقاله و ارمغان مي»دستگردي كند كـه، اشاره

و نمايندهسال انجمن ادبي ايرانوي ارمغانمجله و اجتمـاعي ها مركز ي زنـدگي ادبـي
و زبده و نويسندگان زمان را به خود جلب مـي ايران بود ماخالسـكي،( كـرد ترين شعرا

، بـه»نظـامي انجمـن ادبـي حكـيم«ي؛ نيز احمد سهيلي خوانساري در مقاله)13: 1342
ميهاي تصحيح نسخه شيوه ميشعر شاعراني كه اعضاي انجمن به كار  كنـد بردند اشاره

هفتـاد؛ همچنين پرويز ناتل خانلري در جلد نخست كتـاب)1358-1357خوانساري،(
و تضميني كه اعضاي انجمـن ادبـي)6: 1367ناتل خانلري،( سخن از دو روش استقبال

اشايران به كار مي در اي گذارا دارد،ارهبردند خـود اشـاره ديـوان اميري فيروزكوهي نيز
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ي ورود به آن را داشـت كند كه انجمن ادبي ايران، تنها انجمني بود كه هركسي اجازهمي
ميو افراد با كم اميـري فيروزكـوهي،(توانسـتند در آنجـا حضـور يابنـد ترين ذوق ادبي

شچشم؛ نيز مهدي زرقاني در كتاب)1369 نويسـد كـه بعـد مـي عر معاصر فارسيانداز
هـايي از نـوگرايي اي داشت، اما نشـانه گرايي در انجمن ادبي ايران برجستگي ويژهسنت

ــن چــون  ــاعران انجم ــي ش ــعار برخ ــايي در اش ــب« معن ــي ادي و يحي ــميعي ــلطنه س الس
مي» آبادي دولت )78: 1391زرقاني،.(شودديده

 انجمن ادبي ايران.2.2
انجمـن«هايي كه بعد از تعطيلي انجمن ادبي دانشكده در تهران برپا شـد يكي از انجمن

. در تهـران شـكل گرفـت،اين انجمن پس از تعطيلي انجمن دانشـكده. بود» ادبي ايران
در: نويسـد سعيد نفيسي كه خود از اعضاي اين انجمن بود مي وقتـي انجمـن دانشـكده

م انجمـن ادبـي ديگـري بـه نـامي اختلاف سياسي بهم خـورد، در صـدد برآمـدي نتيجه
و جانشين آن سازيم» انجمن ادبي ايران« ما با مرحوم وحيـد دسـتگردي. را رونق دهيم

) 419: 1381نفيسي، .( گفتگو كرديم او هم پذيرفت تا انجمن را برگزار كند
و شمسي ابتدا در منزل وحيد دستگردي برگـزار مـي 1299اين انجمن در سال شـد

السلطنه سميعي، ميـرزا يحيـي الشعراي بهار، اديبد دستگردي، ملكوحي: بزرگاني چون
و علـي دولت آبادي، تيمورتاش، افسر، سعيد نفيسي، حيدر علي كمالي اصفهاني، بيـنش

گاهي اديباني از خارج كشـور هـم در ايـن اصغر حكمت در آن حضور داشتند، البته گه
و مورد مهمانجلسات حاضر مي تيمورتـاش. گرفتنـد قـرار مـي نوازي تيمورتـاش شدند

هـاي چنان كه در امور سياسي بعد از رضاشاه نخستين شـخص بـود، يكـي از مهـره هم
مياصلي انجمن ي جلسـات انجمـن او در همـه. آمـد هاي ادبي اين دوره نيز به حساب

و سياسي مي و از آنان پشتيباني مالي او تقريباً نصف مخارج انجمـن. كردحضور داشت
بي.ر بوددارا عهده خطري بود كـه در اين دوره شايد انجمن ادبي ايران تنها انجمن ادبي

كمهركسي اجازه و هركس با تـرين ذوق ادبـي، در آن شـركتي ورود به آن را داشت
(كردمي هاي خود، اعضاي انجمـن گير شدن فعاليتبراي همه)35: 1369فيروزكوهي،.

ت درخواست كنند تـا اجـازه دهـد انجمـن، ادبي تصميم گرفتند كه از وزير فرهنگ وق
ي معارف برگزار شود كه با موافقت وزير فرهنگ رو اي يك بار در تالار وزارتخانههفته

يك) 421-419: 1381نفيسي،.(به رو شدند و نيم، انجمن گرفتار ناملايمـاتي پس از سال
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و اعضايش آن را ترك كردند، اين انجمـن در سـال د1320هـاي بعـد از شد در، وبـاره
شدالسلطنهبه رياست اديب» فرهنگستان ايران«عمارت  در ايـن دوره،.ي سميعي برگزار

و نثر خود را مي و طرحهركس اثر نظم هـا نامهها، لغتهايي نيز براي تأليف كتابخواند
ميو داستان و انجمن پس از مدت كوتـاهي شد؛ ولي اين تلاشها تهيه ها نيز بيهوده بود

پ )431-430: 1382پور، آرين.(اشيداز هم
روش كلي انجمن ادبي ايران چنين بود كه مدير انجمن، وحيد دستگردي، به تقليد

و سخنوران قديم، غزلـي از سـعدي يـا حـافظ مـي  و از ديگـران سـرود از آثار بزرگان
و تضـمين اي براي آن بسـازند؛ ايـن كـار بـه دو گونـه خواست كه نظيره مي ي اسـتقبال

و بـر استقبال چنين بود كه غزل مورد نظر را سرمشق قرار مـي. گرفتصورت مي دادنـد
و مضمون، غزلي ديگر مي و نيز با همان مفهوم و قافيه سرودند؛ سرودن ايـن همان وزن

آ و تـازگي نوع اشعار ن قدر تكراري شده بود كـه ديگـر بـراي اعضـاي انجمـن جلـوه
و سـه مصـراع يـا غزلي را مطرح مـي نداشت، اما تضمين به اين صورت بود كه كردنـد

ميي مصراعتر بر قافيهبيش كردند تا از اين راه از غزل، مسـمط هاي اول هر بيت اضافه
هم)6: 1367ناتل خانلري،.(بسازند چون انجمـن دانشـكده بهـار، انجمن ادبي ايران نيز

ميگرا بود اما نشانهسنت و اديبمثلا.شدهايي از نوگرايي در آن ديده السـلطنه سـميعي
و ديگـر. آبادي شعرهايي نو سرودنديحيي دولت در واقع فضايي كـه بـر انجمـن ادبـي

داشت كه از يك طرف نوگرايي را تنها در بعد معنـايي ها حاكم بود اعضا را واميانجمن
و از طرفي ديگر تحول به انـدازه  اي نبـود كـه بتوانـد شـعر را از سـنت آن محدود كنند

ميها بر سنتدر اين راستا هرچه اين انجمن. كندخارج  -كردنـد، گـروه گرايي پافشاري
و قالـب هـاي سـنتي تأكيـد فـراوان هاي نـوگرا نيـز در شكسـتن مبـاني فكـري سـنتي

)78: 1391زرقاني،.(داشتند
ي جا يادآور شـويم، بايـد از تهيـه ترين كار انجمن ادبي را در ايناگر بخواهيم مهم

شدسرود ملي ايرا هنگامي كه رضاشـاه.ن نام ببريم كه اين كار با پيشنهاد رضاشاه انجام
رفت، به لزوم يـك سـرود ملـي پـي بـرد؛ بنـابراين از انجمـن ادبـي ايـران به تركيه مي

دانسـتند چگونـه درخواست شد كه سرودي براي ايران بسرايد؛ اعضاي انجمن كه نمـي 
و سـرانجام بـراي بايد اين سرود را آماده كنند، به سرود كشوره اي ديگر مراجعه كردند

جا كه موسيقي آن با شعر ناهماهنگ بـود، آن را تغييـر ايران سرودي ملي ساختند، از آن
و شعر را با آهنگ تطبيـق  و قرار بر اين شد، مين باشيان در آن انجمن حضور يابد دادند
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و به آن زاده افسر، سرود شاهنشاهي سروده شود؛ اماي شاهوسيلهدهد رضاشاه دو جـاي
نان جـان از دشـم: سـتانيم گفتنـد از اجنبي جان مـي(را اصلاح كرد، يكي گفته شده بود 

(همان شاهنشه ما باشـد: را گفتند) شهنشه ما زنده باد(و ديگر كلمه) ستانيم مي اعظـام.
آن) 110: 1349قدسي،  بيشگفت و سليقهكه رضاشاه كه اش از اعضـاي سواد بود، ذوق

ا و سـنت تر بود؛ اما شاعران انجمن با ايـن ين انجمن بيشاديب گـرا بودنـد، كـه شـاعر
.كاري نشده بودندمتوجه اين ريزه

» ارمغـان«يي ماهانههاي مهم انجمن ادبي ايران، انتشار مجلهيكي ديگر از فعاليت
و اجتمـاعي بـود، نخسـتيني ماهانـه اين مجله كه نامـه. بود ي ادبـي، علمـي، تـاريخي
مـدير. شمسي با مديريت وحيد دستگردي منتشر كـرد 1298ي خود را در بهمن ارهشم

را»ي آغاز ارمغانمژده«اين مجله در سخن آغازين خود با عنوان  و مسـلك خـود مـرام
: كندكه در قالب نظم سروده، چنين بيان مي

ظلُُمات براي انسان تشنه لب بـه وجـود آمـد چشمه ارمغان«  ايـن. اي است كه در
مجله همچون ماهي است در آسمان كه سروش غيبـي آن را بـراي خاكيـان بـه ارمغـان

و از روز نخست، تمام سـخنانش ارمغاني مجله. آورد سخنان زيادي از پير باستان دارد
ميرا بر پايه و صداقت و گـنج خـود ايـن مجلـهي راستي و هرچه دارد، ذخيـره گذارد

و اگرچه سخني از ديگري به ميان مي است .كندآرد، نام نويسنده را ذكر
ــازه ــد تـ ـــودك عهـ ــن كــــ دارد ايـ

ــي ــم مـ ــر علـ ـــگارددر دفتـ نــــــــ
گــــــــــذارداز روز نخســـت مـــي

گمــــــــاردهمـــت بـــه كمـــال مـــي
ــه دارد ــت هرچـ ــود اسـ ــنج خـ از گـ
ـــد ــان گشايــــ ــر كسـ ــنج دگـ ور گـ

ز پيـــر باستـــــــان بـــس گفتـــه
زيبـــا ســـخنان پيـــر باستـــــــان

ــخن ــان سـ ــه بنيـ ــاد بـ ــت بنيـ راسـ
ــاد ــه روز ميعـ ــحف بـ ــر صـ در نشـ
نـــه از دگـــران چـــو دزد شيــــاد
ـــد ــنج را نمايــ ــاحب گـ ــم صـ »هـ

)1299:1وحيددستگردي،(
مي»ي آغاز ارمغانمژده«ي وحيد در ادامه ميبه مرام خود اشاره ما«: نويسدكند؛ وي

و لازم و از را بيـان مـي در اين مجله كه چون تُنگي از شكر اسـت، سـخنان بجـا كنـيم
و مكدر، احتراز مي سـرايي ما در انجمن ادبي ايـران بـه غـزل. نماييمآوردن سخنان تلخ

و پس از مدتي به اين فكر افتـاديم كـه ديگـر وقـت طبـع مي و ايجـاد پرداختيم آزمـايي
و فرهنگ را بـه همـه عرضـه كنـيمي ارمغانلهمج . است تا چون عروسي، رخسار ادب
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مي ارمغاناز وقتي ما اميدواريم و اشتباه نوشتن خبري نباشـد را چاپ كنيم ديگر از غلط
وو اصل كار ما اين است كه به معني بپردازيم؛ چنان كه دست ما از پرداختن به صورت

وحيد، جهان صورت را به سـه قسـمت)3-2: 1299 وحيددستگردي،.(لفظ كوتاه است
و روحاني، صورت« و سازانصورت سازان قدوسي و كشورمدار و دادگر به اسم سايس

مي» تراشسازان موهومصورت و افـراد تقسيم جامعـه را بـه ايـن موضـوع تشـويق كند
يك مي : 1299، همـان.(ديگر، عالم صورت را به جهان معني مبدل سازندكند كه با اتفاق

247-257(
ي دربردارنـده سـال اول،.، سه سال به درازا كشيدارمغانيي اول مجلهانتشار دوره

وي تمامي شمارهمايهدرون.ي يك تا ده استشماره هاي اين سال، تقريبا مشـابه اسـت
و شاعري، ظرايف ادبي، اعصار چهارگانـه«: مواردي چون ي ادبـي، حفـظ الصـحه شعر

و خواجه و شـاعري. را دربردارد» عملي، موازنه يا تمايز مقالات شيخ در قسـمت شـعر
به» وحيد« ميالمنفعهتام نقش با اشاره كه توانسـته بـه كند كسيي شاعر در جامعه، بيان

و كسي كه بتواند بر فراز منبـر  و بلاغت بپوشاند، يك شاعر است الفاظ، لباس فصاحت
و در طي امثال زيبا مقاصد خـود را بيـان كنـد، يـك  طبيعت، عالميان را مخاطب ساخته

» يخچاليـه«ف ادبي است كه بـه نقـل از از ديگر مطالب نشريه، مطلب ظراي. شاعر است
ميبا قلم محمد مذّهب اصفهاني نگارش .شدعلي

عصـر ابتـداع، عصـر:ي ادبي از ديدگاه وحيد به ترتيب عبارتنـد از اعصار چهارگانه
و عصر انتحال مي. انتقال، عصرانسلاخ و در عصر ابتداع از اوايل قرن چهارم شروع شود

ميي آخر قرن هفتم با دوره را. گرددزندگي شيخ سعدي، سپري وحيد شاعران اين عهد
و مضامين مي و داند؛ اما عصر انتقال كه از اوايل قرن هشتم شروع مـي مبدع معاني شـود

اي اسـت كـه شـاعري معنـايي را ابتـداعا در رسـد، دوره در اواخر قرن دهم به اتمام مي
ميموضوعي به آنكار در گاه شاعر ديگر همان معنيبرد؛ و عبـارات را با تغيير در الفاظ

:مانند فردوسي)15-14: همان.(بردموضوع ديگر بكار مي
ي شيـــر نـر پـــروريكه چون بچه

و بـا چنـگ برخيـزد اوي چو بـا زور
ــري ــر ب ــز، كيف ــد تي ــدان كن ــه دن چ
بــه پروردگــــار انــدر آويــزد اوي

)1386:232فردوسي،(
:سعدي انتقالا فرموده
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چو پرورده شـد خواجـه را بـر دريـدپــــروريديكي بچـــــه گرگ مـي
)، )1359:189سعدي

و دومـي در موضـوع گـرگ هردو شعر يك معنا دارند؛ اما اولي در موضوع شـير
و در عصر انسلاخ است كه از اوايل قرن يازدهم شـروع مـي،سومين عصر.است شـود

مياوايل قرن چهاردهم، مق كه معني بـا سلخ يعني اين. يابدارن طلوع مشروطيت، خاتمه
و عبارات با هـم بـه  و با الفاظ (كـار رونـد موضوع، توأم اخذ شوند وحيددسـتگردي،.

1299 :16(
مي،عصر انتحال و منظور از آن ايـن اسـت كـه از اوايل قرن چهاردهم شروع شود

و قافيه و وزن و الفاظ مبي شاعر منتحل، معاني دع را بدون تغيير نام خود بـه كـار شاعر
)18: همان(.داندببرد، وحيد عصر حاضر را عصر انتحال مي

منتشـر.ش1300، كه شماره اول آن در فـروردين مـاهي ارمغانمجلهدر سال دوم
مي» آثار انجمن ادبي ايران«هايي تحت شد، عنوان منظور از اين آثار، اشعاري. شودديده

شـده هـاي متفـاوت سـروده مـيي موضوعات متنوع در انجمن با قالببارهاست كه در 
و ابنيه و است، در اين مجله موضوعاتي از قبيل لزوم تربيت نسوان، حفظ آثار ي قديمـه

و تعـدد و ازدواج تأسف بر عمارت ويـران شـده، مخصوصـاً اصـفهان، موضـوع تأهـل
و عقيدهزوجات مطرح مي ايـن. سرايي كندي خودش سخنشد، تا هر كس بنا بر سليقه

بياشعار بيش و مستزاد هم .رونق نبودتر در قالب غزل بودند؛ اما بازار رباعي
انقلاب ادبي، از ديدگاه وحيد عبارت از برگشتن، واژگون شدن يـا مـردن ادبيـات

وي خـود را عصـر انتحـال مـي گونه كه قبلا اشاره كرديم، وحيد دورههمان. است نامـد
از. انقلاب ادبي نيستمنكر  او بر اين باور است كه هركس داراي ذوق ادبي باشد، پـس

و مقايسه ي ايـران، بـهي آن با اشعار شاعران گذشـته مراجعه به آثار ادباي عصر انقلاب
و معني نيز پي تواند خـود را زمامـدار شاعر انقلابي نمي. خواهد بردتأثير انقلاب در لفظ

و مفهـوم را نمـي اين انقلاب معرفي كند؛ فهمـد، منكـر معـاني چون اين شاعر كه معني
و چون از علوم بلاغت بي و معنوي را انكار مـي است كنـد؛ در بهره است، بلاغت لفظي

آننتيجه به اشعار اروپايي رو مي و بحر و بنابر وزن ميآورد سرايد؛ امـا انقـلاب ها شعر
و ادب است،  ولي در ايران، شعراي باسـتاني از قبيـل ادبي در اروپا عبارت از ترقي شعر

و  و ها را از قبـل انجـام دادهي اين خدمتهمه... فردوسي، نظامي، سعدي و شـعر انـد
بنابراين اگر انقلاب ادبي با همان مصداق اروپـايي در ايـران. اندادب را به كمال رسانده
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اهر شـده، مسـتحق كرد، سزاوار استقبال بود؛ ولي به اين صورتي كه اكنـون ظ ـظهور مي
و هر پارسي و سرزنش است و نگهنژادي را وظيفه است كه به زنده تقبيح داشتن ادبيات

رسـد بـه نظـر مـي) 112-109: 1300وحيددستگردي،.(جلوگيري از مرگ آن تلاش كند
داد؛ چـون انقـلاب ادبـي را وحيد تلاشي براي ايجاد انقلاب ادبي در شـعر انجـام نمـي 

مت ويژه ميي استادان .دانستقدم
12منتشر شد، تا شماره 1301ي آن از فروردين سال سوم مجله كه نخستين شماره

انتقاد«اي دارد با عنواني دوم سال سوم آن مقالهوحيد دستگردي در شماره. ادامه يافت
مي»شعر و شاعري مي، وي در اين مقاله به لزوم نقد شعر و نويسـد كـه شـعراي پردازد

و نقـادي مـي اي از انجمنرهپيش، در هر دو پرداختنـد كـه ايـن انتقادهـا ها به كار نقـد
مي. آوردموجبات ترقي شعر را فراهم مي دهـد امـروزه هـدف از نوشـتن ايـن وي ادامه

و  و مجلات ديگر، رفـع نـواقص از شـعر و مقالات ديگر از اين نوع در مطبوعات مقاله
و ترويج فرهنگ است و كنـد كـه در انجمـن ده تقاضـا مـي او از انتقاد كننـ. شاعران هـا

مطبوعات از به كار بردن كلمات مبتذل خودداري كند؛ همچنين از كساني كه اشعارشـان 
ميمورد انتقاد قرار مي و خواهد كه اگر انتقـادگري از وظيفـه گيرد ي خـود عـدول كـرد

ا. تنگ نشوندسخناني ناروا بر قلم راند، از شنيدن سخنان زشت، دل يـن بـاور وحيد بـر
و بجا باعث تحصيل علمي مي شود؛ چه اگر اين انتقاد غلـط باشـد، است كه نقد درست

و اگر انتقاد وارد باشد، شـاعر گـامي در در جواب به انتقادكننده درسي آموخته مي شود
.پـس انتقـاد مـتن بايـد بـه درسـتي صـورت گيـرد. گـذارد راه تكامل شعر به جلو مـي 

)46-45: 1301وحيددستگردي،(
اي است كه توانسـته اسـت تـا سـه سـال دوام تنها مجله ارمغاني وحيد، به عقيده

مي. بياورد اي ارمغان به دست گرفتيم، محـيط كند، آن روز كه ما خامهاو همچنين اشاره
و افكار عمومي، حلاوت اشـعار بزرگـان دنيـا چـون فردوسـي،  و شعر، مكدر بود ادب

و سعدي را به كلي فراموش  و با يك عده شاعر كـه خـود را متجـدد نظامي كرده بودند
ي شـعر دوري امروز اينگونه شاعران را از حوزهپنداشتند، آشنا شده بودند؛ اما جامعهمي

و اديب و به فردوسي، نظامي ميمياندازد چنان كه قبلا هـم) 526: همان.(پردازدالممالك
و شـيوه ترين تلاش خود را براي زندياد آور شديم، وحيد بيش ي سـرايشه كـردن نـام

ي ميراث شعري را متعلق به اين بزرگان شـعر او همه. بردشعر استادان گذشته به كار مي
و حاضر به پذيرفتن تجدد ادبي نبودمي . دانست
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از» غزل هـاي طرحـي«ترين تمركز اعضا بر روي در انجمن ادبي ايران بش و بـود
انتخـاب» سـاير مشـهدي«ن غزلهـاي را از ميـاهاترين نمونههاي طرحي، بيشميان غزل

اي از ايـن به چاپ رسيده است؛ به نمونه ارمغانها در جلد سوم اكثر اين غزل. كردند مي
ميغزل :كنيمها اشاره

ــان از دل و مژگ ــتي ــمش از مس ــتچش آزاري گذش
ز طـراّري گذشـــــــــــتطرُّه ي شـبگرد او آخـر

چـون چـراغ بختـي كـه عمـرم چون نسـوزم در سـيه
و شب ها بـه بيـداري گذشــــــت روز در خاموشي

رستخيــــــــــز فتنــه را بــا خاكســاران كــار نيســت
سيــــل هرجا ديـد همـواري، بـه همـواري گذشـت

شايد توبه در مستي كنيــــــــــمكه» ساير«مي بده
كي توان از سـاغر گلگـون بـه هشـياري گذشـــــت

)103-1301:102سايرمشهدي،(
ميوحيد نيز به استقبال از او اين :سرايدگونه

اش گوينـــد از آيـــين طـــراّري گذشــــــــتطـــرّه
ــت ـــراّري گذش ز جـــــ ــرب ــر عق ــذرد آري اگ بگ

ــوخ ــار ش ــود آن نگ ــر ب ــن مگ ــك م ــل اش ــمطف چش
كـه بـر هـم چشـم بگـذاري گذشـت كز نظر چنـدان

ــت ــق دوس ـــد عش ــط شهربنــ ز خ ــق ــذرد عاش بگ
اگـر از خـط پرگـاري گذشــــــــتي مركـز نقطـه

خـُـم قــدح كــرديم امــا همچــو دور چشــم يــار
گذشــــتهشــياري سرمســتي بــه مــا در عــينشــام

و عمــر وحيــد و عصــر نــرگس دور چشــم يــار
رسم صحت بـين كـه سرتاسـر بـه بيمـاري گذشـت

)106-1301:105وحيددستگردي،(
فـاعلاتن،«بينيم غزلي كه وحيد سروده است، بر اساس همان وزن غزل طرحي مي

»ر«وحيد قافيـه را نيـز بـا همـان حـرف.، سروده شده است»فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن
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مي. كندتكرار مي و محتوا همان محتواي شـعر رديف، دوباره تكرار . اسـت» سـاير«شود
.ندارد گونه نوآوري در شعر وحيددستگردي وجودهيچ

شـد؛ اي ادبي بود، اما گاه مقالاتي سياسي نيز در آن چاپ مـي، مجلهارمغانچند هر
و«با عنوان» اياغحسينقلي قزل«هايي اين مقالات از مقالهاز جمله تشكيلات اجتماعي

از. توان نام برد كه در چندين شماره از اين مجله چاپ شـده اسـتمي» احزاب سياسي
وديگر مقاله ر شـاعرانااو در اين مقالـه اشـع. است» نقد شاعران«حيد در اين جلد هاي

و نابغه«عرب را ر شـاعراناوحيد همچنين بـه اشـع. داندمي» امرؤالقيس، واعشي، زهير
و ابـن حكيم نظامي، سعدي، حافظ، مولوي، كمـال«عجم چون الـدين اسـماعيل، خيـام

مي» يمين . كنداشاره
و شمارهي ديگري در از وحيد مقاله ي ششم همين جلد بـه چـاپ رسـيده اسـت

و تاريخ ورود فحـش در ايـران اسـت و فحاشي ايـن. موضوعش مربوط به ناسزاگويي
را در پيشاني خود دارد، تاريخ ورود فحـش» ايران از فحش ويران است«مقاله كه عنوان 

و زبان عربـي را را از هنگامي مي از. رواج دادنـد داند كه اعراب بر ايرانيان تسلط يافتند
. اسـت» حكـيم نظـامي«نظر وي، تنها شاعري كه ديوانش از تمام رذايـل بركنـار بـوده،

و نامناسب در اشعار وحيد، او را چون پيغمبري مي داند كه از به كاربردن كلمات ركيك
.جستخود دوري مي

و فرهنگي وحيد، بايد از جهتبر فعاليتعلاوه نيـز هاي سياسي او گيريهاي ادبي
بـرد اهـداف در زمان جنگ جهاني اول، وحيـد اسـتعداد خـود را در راه پـيش. ياد كرد

و مفـتش اصـفهان، پروانـه، زاينـده«هايي چون او روزنامه. خواهانه به كار بردآزادي رود
و اجتماعي چاپ» ايران وحيد دستگردي از نظـر سياسـي،. كردرا با موضوعات سياسي

و بـه طر  فـداري از آلمـان اشـعاري سـرود كـه خشـم انگلسـتان را طرفدار آلمـان بـود
و در وحيد براي فرار از خشم انگلستان، به سوي كوه. برانگيخت هـاي بختيـاري رفـت

و بـه فعاليـت.ھ 1337سال  .هـاي ادبـي پرداخـتق از ماجراهاي سياسي دست كشيد
) 507-506: 1351ماخالسكي،(

به» ميرزا افسر محمدهاشم« توان از شاهزادهدر كنار وحيد مي » الـرئيس شيخ«ملقب
و از نوادگـان فتحعليشـاه، در سـال» افسر«شيخ الرييس. نام برد كه از خاندان قاجار بود
شد.ق1253 محمـد امـر بـه مجلـس بستن توپبهيواقعه دنبالبه.ق1328در. متولد
به مردم از سوي،شاه علي   برگزيـده ملـي شوراي مجلس دوميدوره نمايندگي سبزوار
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و در و در دوره چهارم،سوميهدر دور.ق1332شد مشـهد مردم از طرف،از نيشابور،
پ به،تا نهم نجمو از دوره : 1319تويسـركاني، پارسـا(.يافت راه شورا مجلس از سبزوار

ونه بـود كـه بـا شـروعگسياستي كه افسر در طول زندگي خود در پيش گرفت اين)67
ــه  ــا قبــل از آن ب ــا گوي و اجتمــاعي شــد؛ ام افكــار مشــروطيت، وارد مســايل سياســي

و براي مدتي در گروه آزاديخواهـان دمـوكرات فعاليـت آزادي خواهانه روي آورده بود
ي سـيد ضـيا طباطبـايي مخـالف، سرسختانه با كابينه1299افسر پس از كودتاي. داشت

و در طـي بود؛ همچنين از نخستين كساني بود كه به مبارزه با استبداد قاجـار پرداخـت
پيشنهاد اعضا در مجلس پنجم مبني بر انقراض سـلطنت قاجاريـه، افسـر يكـي از امضـا 

هـاي ضـددولتي افسـر فعاليـت. كنندگان بود كه با تصويب آن، سلطنت قاجاريه برافتـاد 
و پس از آن به نيشابور  1299كـه در سـال، تبعيد كنند تا اينباعث شد تا او را به مشهد

(درگذشت و جهت علاوه)30-29: 1389امين،. هاي سياسي كـه افسـر گيريبر فعاليت
و.ي توجـه اسـت داد، خدمات ادبي وي نيز شايستهانجام مي افسـر را شـاعري بـزرگ

ر الشعراي بهار به حساب آوردههمطراز ملك ا اند كه جرأت رفتن به طرف مضامين تـازه
و در اين راه، شانه به شانه الشعراي بهار ساييده است؛ اگرچه قـدرتي ملكداشته است

و اكثـر اشـعارش چـون معاصـرانش بـه  از معركه بيرون جستن از مضـامين را نداشـته
و عليلي در مي و تـرن در شـعر صورت قصايد ذليل آيد؛ همانند وصف كشتي، هواپيمـا
ش و شيمي منظوم )209: 1392الهي،.(ي ادبيبيه است تا يك منظومهبهار كه به فيزيك

 1302سـال. كه انجمن ادبي ايران را با ياري وحيد دسـتگردي برگـزار كـرد از جمله آن
ميشمسي انجمن ادبي ايران براي مدتي در خانه از. شـدي افسر تشكيل اخلاقيـات نـو

وي پرهيز از مفاسد اخلاقي، احتراز از عـادات زشـت، شـيوه«جمله  درسـت معاشـرت
و مي» ...دوستي از. دادمضامين شعر افسر را سازمان از ديگـر مضـامين شـعري او بايـد

و وطني ياد كرد و رباعي از قالب. اشعار ميهني ي اشـعار هاي تشكيل دهنـده غزل، قطعه
را)25: 1389امـين،.(ترين توانايي افسر در سـرودن قطعـه اسـت بيش. او بودند و ايـن

از مي ي من هـيچ كـس بعـد از به عقيده: سخن بهار نيز دريافت؛ آن زمان كه گفتتوان
پارسـا تويسـركاني،.(ابن يمين نتوانسته به خوبي افسر، قطعه را در زبان فارسي بسـرايد

ميترين قطعهاو يكي از برجسته) 132: 1321 آمـد؛ قطعـاتش سرايان عصر خود به شمار
.بهترين شاهد اين موضوع است
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كننــــدبـين چـه رفتـاري بـه نـوكر مـياهل دفتر
كننـد مـر مـي عـد، بغـي بـي حـد، جـور بـي ظلم بي

حسـاب هـاي بـي، از ايـن ظلـم»چولايي«چول شد
ــا ســواران اهــل دفتــــــر مــي كننــدكــز تطــاول، ب

بـــــــــــرندي مرســوم مــا اعيــان دفتــر مــينيمــه
كننــدي اركــان لشــــــــــكر مــيمــابقي را هديــه

و نقـص نيم و خــــرج راه روز و كسـر مـاه سـال
ــم كــم ــا هــر روز ك ــك مرســوم م ــيكَم ــر م ــدت كنن

از مواجب نيست مـا را وجـه قـوت لايــــــموت
ــه ــوت كين ــا يم ـــي ب ــر مـــــ ــا را براب ــو م ــدج كنن

)1369:47افسر،(
ايـران را در آن مشـاهده توان اسلوب شعري انجمن ادبـي با بررسي شعر افسر، مي

كم«شعر او از نظر ظاهر داراي كلمات عاميانه. كرد افسـر بـا. است» كمكچول، مابقي،
ميكاربرد اين واژگان به شيوه شود؛ هرچند كـه اعضـايي شاعران عصر پهلوي نزديك

انجمن به اسلوب شعري گذشتگان تمايل داشتند؛ اما از نظر معنا در شـعر تحـولاتي بـه 
و ايـن در واقـع، وجود  آمد؛ يعني مباحث سياسي عصر مشروطه همچنان ادامـه داشـت

. گامي به سوي نوآوري محتوايي در شعر بود
از. كمـالي اصـفهاني، بـود علـي، حيدر از ديگر شاعران اين انجمن سـالگي15او

و در همان اوان نوجواني به سرودن شعر علاقـه يافـت  و نوشتن كرد . شروع به خواندن
مي كمالي ميشعر را نيكو و در شعر او .هاي سبك هندي را مشاهده كردتوان رگهسرود

هـاي گيري توان يافت كه جهتدر اين دوره هيچ شاعري را نمي) 2958: 1373برقعي،(
خواهـاني آزاديسياسي را پيش رو نداشته باشد، كمالي نيز با آغاز مشروطيت به جرگه

و با ورود به مشروطيت هم و چون ديگر آزاديدرآمد خواهان به سرودن اشعار سياسـي
) همانجا.(را منتشر كرد» پيكار«ي در زمان مشروطيت بود كه روزنامه. اجتماعي پرداخت

مي، از جمله جريان»پرستيوطن« ي آمد كـه از دوره هاي مربوط به تفكر آزادي به شمار
و انديشه و فكر از شاعران را به خود مشغولي بسياري انقلاب مشروطه رواج يافته بود

كمالي بـا سـرودن اشـعار. يكي از اين شاعران حيدر علي كمالي اصفهاني بود. كرده بود
و حـسي وطني، مردم را بـه سـوي مهـرورزي بـه وطـن سـوق مـي با درونمايه –داد
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آن وطن ميپرستي را در به عنوان نمونه در شـعري) 180: 1383محمدخان،.(كردها زنده
ميكه درباره و بـيي وطن و از آنـان هشـي برحـذر مـي سرايد ايرانيان را از غفلت دارد

:خواهد از خواب سنگين غفلت سر بردارند مي
ــد در؟ ــده باي ــواب دي ــه خ ــد ب ــا چن ت

و بــي هشــي هــلا بگــذارايــن غفلــت
ــرانيم ــل اي ــو طف و ت ــن ــه م ــر ن آخ

ــر ــت آب از س ــه رف ــل ك ــواب به ــن خ اي
ــر ــش بنگ ــم ه ــه چش ــن ب ــال وط ــر ح ب
ــادر ــان م ــت مهرب ــه ماس ــك ب ــن مل وي

)1339:8كمالي اصفهاني،(
و هم سياسـت فكـري مايهاز ديگر درون هاي شعري كمالي اصفهاني كه هم محتوا
و تلاش بـراي احيـاي عظمـت گذشـته كمالي را نشان مي ي دهد، توجه به ايران باستان

و شـاعران را بـه خـود جلـبتري بيشايران است كه بعد از مشروطيت، انديشه اديبان
او.ي ايران بـود كمالي طرفدار سرسخت بازگشت روح سلحشوري گذشته. كرد اشـعار

كمـالي از ). 196: 1383محمـدخان،.(مملو از شوق بـه پادشـاهان ايـران باسـتان اسـت 
و داريوش هستند مي .خواهد، تا ميراث آنان را پاس دارندايرانيان كه وارث سيروس

ــ ــاريخ بــ ــانتــ ــار نياكــ و كــ ين
ــي ــوش زگيتــ و داريــ ــيروس ســ
ــدراني ــار آن پــــ ــو يادگــــ تــــ

ــت ــر نيس و گه ــل ز اص ــر ــت خب چون
ــت ــر نيســ ــير اگــ و اردشــ ــد رفتنــ
ــت ــدر نيس ــون پ ــه خ ــت از چ در عرق

)1339:7كمالي اصفهاني،(
و مترجم در سال سعيد نفيسي، نويسنده، تاريخ چشم بـهش در تهران.ه1274نگار

و نوشتن علاقه داشت. جهان گشود پـس از بازگشـت. از همان اوان كودكي به خواندن
از سفر اروپا، انجمني ادبي تشكيل داد كه خيلي دوام نيافت؛ اما پس از آن بـه برگـزاري 

مي. انجمن ادبي ايران همت گماشت هـاي سياسـي كرد در انجمن به بحثنفيسي سعي
او در نويسـندگي. هاي متمادي حفظ كنـدت انجمن را براي سالنپردازند تا بتواند فعالي

و آن ميتوانا بود كند، شخصيت چنـد بعـدي چه ارزيابي آثار نفيسي را با مشكل مواجه
و نويسنده ساخته است هـا باعـث اين ويژگـي. اوست كه از نفيسي، مورخ، اديب، منتقد

و معمولي فرض نكنيمشده كه او را نويسنده نفيسـي) 174: 1385كوب، زرين(.اي ساده
و شعر را به سمت تجدد، را در حد تعادل مـي بيش پـذيرفت؛ تر طرفدار شعر سنتي بود

و طبع مـردم سـازگاري داشـته باشـد همچنين شعري را مي از نظـر. پسنديد كه با ذوق
تـوان ناديـده گرفـت؛ امـا نفيسي اگر شاعري وزن عروضي را در شعرش به كار نبرد مي
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و نه هجايي را رعايت كنـد، ديگـر اسـم اثـر او شاعري كه در شعرش نه وزن عروضي
نفيسـي نخسـت) 383: 1309اتحـاد،.(شعر نيست؛ بلكه نثر مقطع يا نثر مـوزون اسـت 

و فرهنگي بـود؛ امـاي زمينههوادار روش دموكراتيك تغييرات در همه هاي ادبي، فكري
و با ديدن ناكامي و نااميـد شـدن از تـوده هاي انقـلاب مش ـبه مرور زمان ي مـردم روطه

و منفعـت بي و سياستمداران سـودجو طلـب، بـه تمجيـد از ديكتـاتوري رضاشـاه سواد
ي ناميدنـد؛ البتـه در پايـان، بـا چشـيدن مـزه مـي» ديكتاتوري مصلح«پرداخت كه آن را 

در ايـن گـروه، افـراد ديگـري چـون.ي خود پشيمان شدنداستبداد رضاشاهي، از كرده
و علي اكبر سياسـي از همفكـران وي بـه ملك الشعراي بهار، احمد كسروي، علي دشتي

كه صادق هدايت بـه همـراه 1309در سال) 217: 1393بهرامي كميل،.(آمدندشمار مي
و مجتبي مينوي گروه نوانديش  در» ربعه«بزرگ علوي، مسعود فرزاد را تشكيل دادند تا

و گذشتهمقابل كهنه اانديشان صفگرايان آرايي كند، سعيد نفيسي يكـي از دبيات فارسي
اصغر حكمت، رشيد ياسمي، قزويني زاده، عليكساني بود كه در گروه سبعه در كنار تقي

و با نوگرايي ادبيات به مفهومي كه در ذهن شـاعراني  و عباس اقبال آشتياني قرار داشت
)221: 1374عابديني،.(گذشت، مخالف بودچون نيما مي

 انجمن ادبي حكيم نظامي.2.3

ش انجمن ادبـي..ه 1311گذاري انجمن ادبي ايران، در سال وحيد دستگردي بعد از پايه
و گويا انجمن. حكيم نظامي را برپا كرد هـاي ادبـي وحيـد، هميشـه سرشـار از اسـتادان

و همگام با سياست و همراه اين انجمـن. هاي حكومت بوده استصاحب ذوقان مدافع
و منظم برگزار مـي نيز همچون تـر اعضـاي بـيش. شـد انجمن ادبي ايران، بسيار باشكوه

كنندگان در انجمن ادبي ايران بودنـد؛ امـا از اعضـاي انجمن حكيم نظامي همان شركت
و فعال انجمن؛ از كساني چون  اميري فيروزكوهي، احمد گلچين معـاني، احمـد«جديد

. توان نام بردمي»و پارسا تويسركانيسهيلي خوانساري، رهي معيري، غلامرضا روحاني 
و اديبـان روال انجمن حكيم نظامي اين گونه بود كه در روزهاي دوشـنبه، شـاعران

ميهريك از اعضا نسخه. شدندميگرد هم جمع وحيد، مـدير. كردنداي از نظامي اختيار
برانجمن، نيز نسخه و از روي آن مـي مـي اي قديمي را موظـف ديگـران. خوانـد داشـت

و بر اساس اقـدم نسـخ خطـي، بودند اختلاف نسخه اي را كه در دست داشتند، بخوانند
ميچه را كه درستآن ترين نسـخه، آن بعد از بيان صحيح. رسيد بيان كنندتر به نظرشان
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شـد؛ بلكـه بـا كار انجمن تنها به اين موضوع خـتم نمـي. كردندرا در متن جايگزين مي
ميپايان يافتن تصحيح نس اگر كسي غزل يا شـعري. پرداختندخ، اعضا به خواندن اشعار

از. رويـي منتظـر شـنيدن شـعر او بـود تازه در دست داشت، وحيد با كمال خوش بعـد
و بـه بحـث ادبـي گفتنـد خواندن شعر، وحيـد يـا ديگـران، اشـكالات شـعر او را مـي 

)86-85: 1358-1357سهيلي خوانساري،(.پرداختند مي
و شـايان تـوجهي بـه تحـول شـعر اين انجمن وحيد نيز هيچگونه كمك در خور

مي. فارسي نكرده است شويم كـه با نگاهي به ديوان شاعران انجمن حكيم نظامي متوجه
و ديگر اعضاي انجمن، دست كم در زمينه هاي شعر فارسي هيچگونهي دگرگونيوحيد

كمتلاشي به كار نبرده و اترين ابداعي نداشتهاند ي محتواي شـعر نيـز گرچه در زمينهاند؛
يي اين انجمن نيز از همـان شـيوه وحيد در اداره. انداصلا تغيير درخور توجهي نداشته

اي كـه گـاه حتـي كـرد؛ شـيوه روي از اسلوب گذشتگان بود، استفاده مـي گذشته كه پي
.كننده بوده استخسته

تحصـيلات. گشـودش در تهـران ديـده بـه جهـان.ه 1288رهي معيري به سـال
كـه توانسـت وارد مشـاغل دولتـيي دارالفنون گذراند تا اينمقدماتي خود را در مدرسه

شدرهي در سن چهارده. شود اين شكست در عشق. سالگي، عاشق دختري بيست ساله
و استعداد رهي معيريجرقه رهي در غـزل، طبعـي. اي بود براي روشن شدن آتش طبع

كم. توانا داشت هـاي شـاعران شناسي را بـا خوانـدن انـواع ديـوان ال در سبكاو مراتب
و ســياق آن و توانســت از ســبك .هــا بــه خــوبي آگــاهي يابــدگذشــته بــه اوج رســاند

و فصـاحت مـي)82-81: 1383 پور، مرتضي( و گـاه رهي سعدي را سالار سخن دانـد
ائب در رود؛ همچنـين تأثيرپـذيري رهـي از كـلام ص ـخود به پيروي از استاد بزرگ مي

و بـر اسـاس اشعارش آشكار است؛ با اين كه مضامين شعر رهي به روش مكتب صائب
ي شاعران بازگشت ادبـي را تـداعيي ذهني ميان اشياء است، بيان عاطفي او شيوهرابطه

معيـري پـس از مهـارت يـافتن در شـعر، بـه)73-72: 1371رهـي معيـري،(.كنـد مي
كر انجمن در ايـن. ها، انجمن ادبي حكيم نظامي بـود د؛ يكي از انجمنهاي ادبي راه پيدا

انجمن، رهي نيز چون ديگر اعضا، علاوه بر شعرخواني، به تصحيح ديوان حكيم نظـامي 
انجمـن ادبـي فرهنگسـتان،«هاي ادبي چـون وي همچنين در ديگر انجمن. پرداختمي

ا  و و پاكستان، انجمن موسيقي ملـي حضـور» نجمـن باربـد انجمن روابط فرهنگي ايران
و گزنـده. يافتمي ي طنزنويسـي داشـت، بـه اي كـه در زمينـه معيري به دليل قلم شيوا



ي اول در شعر معاصر هاي ادبي مؤثر دوره نقش انجمن 99 ــــــــــــــــــــــــــــي پهلو

و اجتماعي پرداخت كه آن در» پريـون شـاه«و» زاغچه«هاي ها را با نامانتقادهاي سياسي
مي» باباشمل«و» توفيق«هاي روزنامه . كردچاپ

ــنم ــوش ت ــش از ج ــن در آت ــه م ــداري ك ــا نپن ت
ــبم در ــدهوش ت ــه م ــم، ن ــو مدهوش ــم روي ت غ

ــازه ــالين مــن تــب كشــاند آن ت ــر ســر ب گــل را ب
بعد از ايـن تـا زنـده باشـم حلقـه در گـوش تـبم

ــك ــم ي ــه غ ــين ك ــاني ب ــردمهرب ــم نك دم فراموش
ورنــه امشــب صــيد از خــاطر فرامــوش تــبم
ســوختم در حســرت آغــوش گــرم او، رهــي

ــم ــب ه ــر ش ــوش او ه ــم آغ ــبم از غ ــوش ت آغ
)1385:116رهي معيري،(

رو شـاعران گونه كه اشاره كرديم، اعضاي انجمن ادبي ايـران خـود را دنبالـه همان
اي از شـعر رهـي عضـو انجمـن، ايـن موضـوع اكنون با ذكر نمونـه. دانستندگذشته مي

و رديف، نشان داد كه به اسـلوب انجمـن ادبـي معيري با آوردن قافيه. شودآشكارتر مي
هـاي او همچنين شعر را با زباني ساده بـا اسـتفاده از برخـي ويژگـي. بند بوده استپاي

ميسبكي دوره ، آوردن»فراموشـم«اتصـال ضـمير مفعـولي: سرود؛ از جملهي خراساني
كهكه اين موارد، خود در گسترش دوباره» وگرنه«به جاي» ورنه« .ن مؤثر بودندي شعر

پدر او از مـردان. ياد كرد بايد از سيدكريم اميري فيروزكوهي در كنار رهي معيري
را.ي جامعه بودكردهتحصيل و تحصيلات ابتـدايي اميري در هفت سالگي به تهران آمد
پي. گذراند و سبك هندي علاقه داشت؛ به همين دليل، اشعارش را به روي او به صائب

او. شعر فيروزكوهي سرشار از تمثيلات سبك هندي است.وداز اين سبك سر در شـعر
از. تلاش براي رسيدن به يك مضمون تـازه آشـكار اسـت  وي بـا آن كـه در غزليـاتش

هايش توانست تا حدودي اين قـدرتي اندكي برخوردار بود، در منظومهقدرت خلاقانه
هـاي به انعكـاس تجربـه اميري همچنين در اشعارش. تري بخشدخلاقانه را قدرت بيش

ميروزانه بهي زندگي ميگونهپرداخت؛ ي ايـن كـار توان گفت به خوبي از عهـده اي كه
)37: 1378كاردگر، .( برآمده است

 شعر اميري فيروزكوهي

چـرا بــه خـود نگذارنــد يـك نفــس مــا راچون هيچ كار نباشد به كـارِ كـس مـا را
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ي تـوايم اي غـمچنان به شيوه بـرآورده
ز شاخسار قفـس هـم بـه رو درافتـاديم

ي خود بانگ نوحه را مانيـمسوز سينهز
 امير نعمت راحت زين ديار مجـــــوي

خوي تو نشناخت هيچكس مـا راكه جز به
ــا را ــس م ــت در قف ــا كُش ــتبالي م شكس
كه جز به مرگ نخوانند زين سـپس مــا را

مــارا سپس ايم زينجان زنده همينقدركه به
)1369:63اميري فيروزكوهي،(

شناســي بررســيم، اگــر بخــواهيم شــعر انجمــن حكــيم نظــامي را از لحــاظ ســبك
شـعر اميـري فيروزكـوهي نيـز از ايـن. هاي شعر سنتي استايش همان ويژگيه ويژگي

خصوصيات بركنار نيست؛ شعر او داراي همان قالبهـاي سـنتي اسـت، همـراه بـا آوردن 
و ردي و قابل.فقافيه و تشـبيهات آن، محسـوس بـه محسـوس واژگان شعر، ساده فهم

ز«:هاي آن، به كار بردن يك اسم با دو حرف اضـافه اسـت چـون از ديگر ويژگي. است
ز سـينه«، اسـتفاده از كنايـه»اي غـم«كاربرد تشخيص يا جـان بخشـي.»سينه بر جـان
اي.و غيره» برآمدن ميبا نگاهي به اشعار فيروزكوهي، به توان پي برد كه شـاعرانن نكته

آنها از هر چيزي كـه مـانع رسـيدن بـه. انجمن در صدد رعايت اصول شعر سنتي بودند
ميسبك گذشتگان مي .جستندشد، دوري

در. از ديگر اعضاي انجمن حكيم نظـامي بـود احمد گلچين معاني دي مـاه18او
از. شمسي در تهران چشم به جهان گشود1295 تكميل تحصيلات اوليـه، بـه معاني پس

در. استخدام وزارت دادگستري درآمد و 13او از همان نوجواني به شعر علاقـه داشـت
سالگي بـه انجمـن ادبـي حكـيم نظـامي19از. سالگي نخستين شعرهاي خود را سرود

و آمد داشت و انجمـن. رفت او در اين دوره بود كه در طي آشنايي با وحيد دستگردي
ا ميحكيم نظامي اي كه گاهي وحيد دسـتگردي سرود، به گونهشعار خود را هر چه بهتر

و اشعار او را بهتر از اشـعار خـود براي تشويق گلچين، وي را برتر از خود مي انگاشت
(دانستمي )70-67: 1379ايماني،.

چنان به دوستيت خـاطر ايمـن اسـت مـرا
خبر از حرف دشمن است مراكه گوش بي

ش كه خود بـه دوري تـو مزن به خرمنم آت
ز سوز درون برق خرمن اسـت مــرا نفس

ز عقــده دلبه گريه همي گرهي وانشد ي
دگر چه جـاي گريبـان دريـدن اسـت مـرا
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ـــده ــيم ميك ــر از آن دارممق ــه زي ــر ب ام س
كه بار منـت سـاقي بـه گـردن اسـت مـرا
درين بهار كـز آن نـوگلم جـدا گلچـــين

مــرا هـاي گلشـن اسـت چه التفات به گل
)25-1379:24ايماني،(

و رديف رعايت شده استد آن.ر شعر گلچين نيز قافيه كه شـعر بـه سـمت نـو با
ميشدن پيش مي مضـمون. گوينـد رود، شاعران اين گروه همچنان با اصول سنتي سخن

و شعر به طـور كلـي، ها يكيوزن مصرع. شعر همان محتواي اشعار گذشته است است
ميهمان شيوه . كندي استادان گذشته را يادآوري

 1291فرزند غلامرضاخان، از شـاعران معاصـر در سـال احمد سهيلي خوانساري،
و. خورشيدي، در تهران متولد شد پس از به پايان رساندن تحصـيلات معمـول روزگـار

انجمن ادبي حكيم نظـامي، بـه مهارت يافتن در فنون ادب، نزد وحيد دستگردي، رئيس
و مقاله. هاي فرهنگي اشتغال جستفعاليت  ارمغـاني هاي خـود را در مجلـه وي اشعار

او. سهيلي يكي از اعضاي اصلي انجمـن ادبـي حكـيم نظـامي بـود. كردوحيد چاپ مي
ملك را بر عهده داشتها رياست كتابخانهسال در.ي ملي سـهيلي عـلاوه بـر شـاعري،

و آثار هنـري، مهـارت بـه خـرج مـي كتابشناختن  او. دادهاي خطي از فهرسـت آثـار
و-شرح حال مسعود سعد« و چاپ ديـوان بابافغـاني، تصـحيح و اياز، تصحيح محمود

و چاپ ذيل عالم آراي عباسي مي» چاپ ديوان خواجوي كرماني، تصحيح تـوان نـام را
)293-292: 1368حقيقت،(.برد

كنـي؟و جفا نمـيدلا چرا دگر جورسنگ
و بلا رسد از تو بجان مـا رسـد  هرچه غم

 زنـي؟ اي تيغ چرا نميكه ترش نشسته اي
 جان تا كه به خون نشانيم تير غمم زدي به

دلي زدردوغم صنم،خسته سهيلي؟اي كيست

و وفا نمي و جفا بكن اگر مهر كنيجور
و بلا نمي ز جان خستگان رنج كنيدور

كنـي؟ زني، قهر چرا نمـي زخم چرا نمي
كني كه خطا نميهرچه كني بكن بتا زآن

كنـي ام از چه دوا نــمي كام دل شكسته
)1362:25حقيقت،(

وفا،«ساز چون كلمات قافيه. غزل خوانساري با مضمون عاشقانه سروده شده است
و خطا و در جاي خود به كار» دوا، بلا، چرا، فدا، بپا رديـف نيـز ذكـر. انـد رفته مناسب

ره«در برخي كلمات مانند. شده است و . يك حرف از كلمـه حـذف شـده اسـت» دگر
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ميي تلاش خود را براي راضي نگهشاعر همه بـرد؛ همچنـين بـر داشتن معشوق به كار
كنـي؟ اين باور است كه اگر عاشق حقيقي هستي، پس چرا جانت را فداي معشوق نمـي 

سـهيلي نيـز چـون ديگـر اعضـاي. از رد پاي سبك متقـدمان دارد ها نشان اين مضمون
و سبك استادان گذشته پيش مي در پايـان يـادآوري ايـن. رفـت انجمن، به همان روش

پينكته تهي از فايده نخواهد بود كه وحيد دستگردي با وجود تلاش و مداومي هاي گير
ا و كهن فارسي، البته بيكه در راستاي ترويج ادبيات كلاسيك و خنثـاي آن،ز نوع خطر

و دشمنان سرسختي نيز داشـت كـه بـه ويـژه در دهـه انجام مي ي نخسـت داد، مخالفان
و جسارت به وي خودداري نمـي در رأس. كردنـد حكومت رضاشاه، از هرگونه توهين

ــا وحيــد، دشــمني سرســختي داشــتند مــي  و شــاعراني كــه ب ــوان از عــارف، عشــقي ت
و هجو كردهالشعراي بهار ياد كرد ملك و تـا كه هركدام در اشعار خود، وي را هزل انـد

عشقي كه در صـراحت گفتـار) 400: 1390شفيعي كدكني،.(انداند وي را نواختهتوانسته
و آتشين مزاجي زبان راو بيان ميمي» دهانشيخ گنديده«زد است، وي و :گويدنامد

اي بناميده همي گند دهانت را سـخندهاناي وحيد دستگردي شيخ گنديده
)1308:178عشقي،(

ميعارف، تصنيف گويد كه اگر از هر كوره ده نفر شاعر گداطبع در سراي نامدار، نيز
پرآيند، هر يك وحيد سخن و بهار ادب را گل صد .پرور خواهند بود

ز هـــر كـــوره ده ده نفـــر ــيكن ولـ
پرورنــدكــه هريــك وحيــد ســخن

گــداطبع شــاعر درآيــد بــه طبــع
ــد پرنـ ــد ــل صـ ــار ادب را گـ بهـ

)1364:482عارف قزويني،(
وي سرايش شعر كهن تا انـدازه بهار نيز كه در شيوه اي بـر همـان نظـر وحيـد اسـت

قهاي نو را در قالبخواهد انديشه مي و غزل بيان كند، هاي كلاسيك چون صيده، مثنوي
و مـي» او را خر خلق كـرده«كه ايزد» شاعرنمايي«تازد او را به وحيد سخت مي پنـدارد

ميبرازنده» وحدانيت مطلق به ذات كبريا« را همچون» خريت«عنوان  :دداني او
ايزدت خر خلق كرد، اي كودن شاعرنما

برازد بر تو عنـوان خريـت اي وحيـد مي
وچراكن تا كي اندر كار حق چونرو چرا

همچـو وحــدانيت مطلـق بــه ذات كبريــا
)1380:541بهار،(
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 گيري نتيجه.3

ها كـه نقشـي اين انجمن.ي نسبتاً درازي برخوردارندهاي ادبي در ايران از پيشينهانجمن
و زبان فارسي داشتند، در سده عمده تـر در دربارهـاي نخستين بيشهاي در ترويج شعر

و زير نظر ملك و سپس از دربارها به خانقاه. الشعراي دربارها شكل گرفتپادشاهان هـا
و سرانجام از و بازار و سـرانجام در دوه خانـه قهوه كوچه ي مشـروطيت، هـا سـردرآورد

و در كنار صدها انجمن و ادبي، گسترش يافت زبان گوياي مردم شد در عصـر. سياسي
ميهلوي، انجمنپ و هاي ادبي زيادي در كشور فعاليت كردند؛ اما دو انجمن ادبـي ايـران

انجمن ادبي حكيم نظـامي بـا مـديرت وحيـد دسـتگردي كـه هـر دو در قيـود شـعري 
. ها براي مـدت طـولاني دوام يافتنـد اين انجمن. تري داشتندگذشتگان بودند، نقش فعال

و تـوجهي بـه ها بـي يكي از علل دوام آن و همراهـي بـا حاكمـان مسـايل سياسـي روز
و نمـي البته شعر در هر دوره. فرمانروايان بود تـوان بـه اي متأثر از حوادث جامعه اسـت

بـه دليـل. هـاي سياسـي بودنـد طور يقين ثابت كرد كه هر دو انجمن به دور از فعاليت
روش شـاعرانيي ادبي، وحيد نيز مجبور بـه ادامـه هاي سنتي رضاشاه در زمينهگرايش

و تحقيقـات ادبـي را نيـز در سنت گرا شد؛ با اين تفاوت كه كار تصحيح ديوان شـاعران
در انجمن ادبـي ايـران اشـعاري از اسـتادان متقـدم سـروده. گرفتانجمن ادبي خود پي

مي مي و قالب شعر و اعضاي انجمن بر همان وزن . سرودندشد
صـدد برآمـد تـا بـه كـار تصـحيح پس از تعطيلي انجمن ادبـي ايـران، وحيـد در

او با تشكيل انجمن ادبي حكيم نظامي به كار تصحيح. هاي شاعران گذشته بپردازد ديوان
و پس از آن ديوان كمال و جمالآثار نظامي در. الدين اصفهاني پرداخـت الدين بنـابراين

مها به شيوهاين عصر تنها كار جديدي كه شروع شد، تصحيح ديوان و بر بنـايي ذوقي
هـاي نـوين اين اعضا به دليل مخالفت رضاشاه با هرگونـه انديشـه. ترين نسخه بودكهن

و فلسفي، هيچ و ادبي و نتوانستند هيچسياسي و دگرگـوني گاه اجازه نيافتند گونه تحول
.بنيادين در شعر معاصر ايجاد كنند
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. پگاه
،3، سـال آينـه ميـراث.»احمد گلچين معاني، خداونـد معـاني«). 1379(.يماني، بهروزا

صص9شماره ،67-81.
و گوهاي پرويز ناتل خـانلري بـا(غشنقد بي). 1392(.الهي، صدرالدين مجموعه گفت

.معين: تهران.)صدرالدين الهي
.خرم: تهران،1ج. سخنوران نامي معاصر ايران). 1373(.برقعي، محمدباقر

.توس:، به كوشش چهرزاد بهار، تهران2ج. ديوان اشعار). 1380(.بهار، محمدتقي
.كوير: تهران. شناسي روشنفكران ايرانيگونه). 1393(.بهرامي كميل، نظام

-3، شـماره21، سال ارمغان.»سوگواري ادبي«).1319(.پارسا تويسركاني، عبدالرحمان
صص2 ،65-80.

.نابي: تهران. مقدمه ديوان افسر). 1321(ــــــــــــــــــــــــــــــ
(تكميل همايون، ناصر و انجمـن«) 1365. ،12، سـال آينـده.»هـاي ادبـي شاعران ايراني

صص8-7شماره ،397-405.
و:، تهــران1ج. فرهنــگ شــاعران زبــان پارســي). 1368(.حقيقــت، عبــدالرفيع مؤلفــان
.مترجمان ايران

(ـــــــــــــــــ .كتب ايران: تهران. نگين سخن). 1362.
بـه كوشـش.ي محمد حسن رهـي معيـري جاودانه). 1371(.رهي معيري، محمدحسن
و رشيدي: حسين نميني، تهران .گلي

(ـــــــــــــــــــــــ .الهام: راد، تهران به كوشش عبداالله اكبران. ديوان). 1385.
(زرقاني، مهدي شناسي شعر ايـران در قـرن جريان(انداز شعر معاصر ايران چشم).1391.

.ثالث: تهران).بيستم



ي اول در شعر معاصر هاي ادبي مؤثر دوره نقش انجمن 105 ــــــــــــــــــــــــــــي پهلو

(ساير مشهدي صص3-4، شماره3، سال ارمغان.»شعر«). 1301. ،102-103.
(الــدينســعدي شــيرازي، مصــلح  تصــحيح بـه.)نامــه ســعدي(بوســتان ســعدي).1359.

.خوارزمي:غلامحسين يوسفي، تهران
(السلطنهسميعي، اديب ص7، شماره2، سالي ارمغانمجله.»شعر«). 1330. ،230.

(سهيلي خوانساري، احمـد .»روش كـار انجمـن ادبـي حكـيم نظـامي«). 1357-1358.
صص253-252، شماره وحيد ،85-86.

(شفيعي كدكني، محمدرضا و آينه ). 1390. هاي تحـول در در جستجوي ريشه(با چراغ
.سخن:انتهر). شعر معاصر ايران

. مركز:، تهران1ج. تاريخ تحليلي شعر نو). 1370.(شمس لنگرودي، محمد
فرهنـگ: تهـران . فرهنگ داستان نويسان ايران از آغاز تا امروز). 1374.(عابديني، حسن

. كاوش
.جاويدان: به كوشش هادي حائري، تهران. ديوان). 1364.(عارف قزويني، فريدالدين

و شرحال شاعر). 1308(.عشقي، محمدرضا ع. ديوان عشقي : سليمي، تهـران.به كوشش
.مطبعه شفق

.قطره: به كوشش سعيد حميديان، تهران. شاهنامه). 1386.( فردوسي، ابوالقاسم
(يحيي كاردگر، و اميري فيروزكوهي سبك«). 1378. ، 153، شمارهكيهان فرهنگي.»هندي

.40-36صص
. خان ملك ساساني: استانبول. ديوان). 1339(.كمالي اصفهاني، حيدرعلي
ص4، شماره1سال ارمغان،.»شعر«).1299(.كمالي اصفهاني، حيدرعلي ،138.

(گلچين معاني، احمد ما: تهران. ديوان). 1362. .نشر
او«). 1342(.فرانسيسك. ماخالسكي و ارمغـان االله سـيفي ترجمـه.»وحيد دسـتگردي

صص3، شماره وحيدوحيدنيا،  ،6-18.
(حمدخان، مهرنورم مركـز: آبـاد اسـلام . فكر آزادي در ادبيات مشروطيت ايران). 1383.

و پاكستان .تحقيقات فارسي ايران
.عطار: تهران. شرح حال شاعران معاصر ايران). 1383(.پور، اكبرمرتضي

.توس: تهران،1ج. هفتاد سخن). 1367(.ناتل خانلري، پرويز
و جوانيخاطرات ). 1381(.نفيسي، سعيد بـه كوشـش عليرضـا اعتصـام، . سياسي، ادبي

.مركز: تهران
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، شـماره1سال،ارمغان.»اعصار چهارگانه ادبي«). 1299.( وحيددستگردي، محمدحسن
.19-13صص،1

، صـص2، شـماره3، سـال ارمغـان.»انتقاد شعر«). 1301.(ـــــــــــــــــــــــــــ
40-52.

،1سـال،ارمغـان.»انقلاب ادبي، اديـب انقلابـي«). 1300.(ـــــــــــــــــــــــــــ
صص4شماره ،109-113.

صص8، شماره1سال،ارمغان.»جهان صورت«). 1300.(ـــــــــــــــــــــــــــ ،
245-258.

، صـص3-4، شـماره3، سـال ارمغـان.»شـعر« ). 1301.(ـــــــــــــــــــــــــــ
106-105.

صص4-3، شماره3، سال ارمغان.»شعر«).1301.(ـــــــــــــــــــــــــــ ،102-
103.

،1، شـماره1، سـال ارمغـان.»مژده آغاز ارمغـان«). 1301(.ـــــــــــــــــــــــــــ
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صص41، سال8، شماره ارمغان دستگردي، ،514-505.


